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چکیده
فهم احادیث، نیازمند روش صحیح علمی است که »فقه‌الحدیث« نامیده می‌شود. فهم متون 
روایات، بدون داشتن روش درست و مبانی صحیح، برداشت اشتباه را به دنبال خواهد داشت. 
دانشمندان اسلامی برای در امان ماندن از این خطر، قواعد و مبانی فهم صحیح از قرآن و روایات 
را تدوین کرده‌اند. بسیاری از این قواعد در لابه‌لای مباحث فقهی تبلور نموده است که استخراج 
آن‌ها می‌تواند ما را با شیوه و ضوابط و مبانی فقه‌الحدیث آشنا سازد. یکی از آن مباحث، کتاب 
الصلاة شیخ عبدالکریم حائری است. با عنایت به شخصیت علمی مؤلف و اهمیت این اثر، 
این نوشتار در راستای فهم حدیث با مطالعه این کتاب به روش توصیفی‌تحلیلی و پژوهشی تبیین 
گردیده است. نتیجه حاصله نشانگر آن است که وی برای دستیابی به مقصود شارع از قاعده‌های 
ضابطه‌مندی پیروی می‌کند. ایشان در فقه الحدیث با اثبات متن، گردآوری روشمند و کامل 

گزاره‌ها، فهم متن و فهم مقصود در ارائه گزاره‌های شرعی تلاش می‌کند.
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مقدمه
شیخ عبدالکریم حائری یزدی از زمره فقهیان زبردستی است که در فهم درست روایات 
به‌ویژه احادیث فقهی همت گماشته و تلاش وافری داشته است و نکات و لطایف آنان را بیان 
نموده است. او برای رسیدن به این هدف از همه اندوخته علمی خویش بهره برده و از علومی، 
همچون ادبیات عرب و فقه و اصول برای استخراج این پدیده‌های نغز استفاده کرده است؛ گرچه 
این قاعده‌ها ناگفته‌اند؛ امّا ناپیدا نیستند. ما با قالب بندی آن‌ها و دادن یک سیر منطقی، سعی در 

گردآوری و دسته‌بندی تلاش‌های فقه‌الحدیثی ایشان در کتاب الصلاة داریم.
ویژگی این کتاب، طبق فرموده آیت‌الله بروجردی این است که محتوای عمیق و پر مغر را 
به همراه الفاظی کوتاه بیان کرده است )کریمی جهرمی، 1383ش: 108( یا در بیانی دیگر، 
درباره این کتاب گفته‌اند: »کمتر دیده‌ام کسی اینچنین مطالب پیچیده‌‌ای را در عباراتی کوتاه 
و سهل‌التناول نوشته باشد.« )کریمی جهرمی، 1383ش: 108(؛ ازاین‌رو به دلیل پر محتوا بودن 
این اثر، جا دارد حدیث پژوهان، توجه و تحقیق ویژه‌ای نسبت به روش فقه‌الحدیثی این کتاب 

داشته باشند. 
ما در ابتدا فقه‌ الحدیث را تعریف کرده و جایگاه و اهمیت آن را بازگو می‌کنیم و سپس 
سیر منطقی فهم حدیث، با بیان نمونه‌های از فعالیت‌های صورت گرفته از سوی شیخ عبدالکریم 

حائری را ارائه خواهیم داد.
درباره پیشینه موضوع محل بحث باید بیان کرد که با بررسی‌های انجام گرفته توسط نگارنده، 
این نتیجه حاصل شده است تا کنون هیچ پژوهشی اعم از پایان‌نامه و مقاله تحت عنوان پژوهش 
پیش رو صورت نپذیرفته است و این اوّلین نوشته در این باره است و امید است پژوهشگران به این 
امر اهتمام ورزیده تا خدمتی به این دانش شود و نیز استفاده‌ای از روش فقه ‌الحدیثی بزرگانی، 

همچون آیت الله حائری صورت بگیرد.

1- تعریف فقه الحدیث
فقه الحدیث متشکل از دو کلمۀ »فقه« و »حدیث« است. ریشه »فقه« در لغت از دو باب 
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آمده است: یکی از باب »فَقُه‏َ الرجل‏ یفْقُه‏ُ فِقْها فهو فَقِیه« و دیگری از باب »فَقِه‏َ یفْقَه‏ُ فِقْهاً إذا 
فَهِم‏« )فراهیدی، 1409ق: 370/3(. آنچه در اینجا مقصود است، باب دوم خواهد بود؛ یعنی 
»فقه« در »فقه الحدیث« به معنای »فهم« است که به بیان فیض کاشانی، اکثر استعملات 
»فقه« در لسان قرآن و روایات به معنای لغوی است: »تفقهوا فی الدین حصلوا لأنفسكم البصیرة 
كثر ما یستعمل فی القرآن و الحدیث یكون بهذا المعن‏ى« )فیض کاشانی،  فی علم الدین و الفقه أ

1406ق: 128/1( 
»حدیث« در لغت به معناى جدید و چیزی نو است )فراهیدی، 1409ق: 177/3(؛ امّا در 
اصطلاح، حدیث چیزى است كه از سخن معصوم یا عمل او یا تقریر او حكایت دارد )شیخ 
بهایی، بی‌تا: 4(. تعریف استاد سید على شهرستانى از »فقه الحدیث« چنین است: »المراد 
المسلمین؛ لقول  ائمّة  الرسول و  التأویل فى كلام  التوریة و  البحث عن وجوه  بفقه الحدیث؛ 
الصادق: لا یكون الرجل منكم فقیها حتى یعرف معاریض كلامنا« ‏)ابن بابویه‏، 1403ق: ‬2؛ 
‫ربانی، بی‌تا: 20(؛ مراد از فقه الحدیث، به دست آوردن وجوه توریه و تأویلى است كه در كلام 
رسول خدا و ائمه اطهار وجود دارد. در کتاب النهایه ابن اثیر آمده است: »المَعَارِیض‏: جمع‏ 
عْرِیض‏ و هو خلاف التّصریح من القول‏« ‏)ابن اثیر، ۱۳۶۷ش: 212/3(؛ آنچه  مِعْرَاض‏، من‏ التَّ

بدان تصریح نشده باشد و از فحوای کلام فهمیده شود.‬‬‬‬
‬می‌توان چنین نتیجه گرفت که فقه الحدیث، یعنی علمی‌که متکفّل بیان معنا و مفهوم حدیث 
 م‌ىباشد و هدف اصلى فقه الحدیث، به دست آوردن معنى و مفهوم و مراد كلام معصوم
است كه در این صورت، توجه و عنایت به علوم مقدماتى كه در به دست آوردن مقصود كلام 

معصوم دخالت دارد نیز لازم است. ‏)ربانی، بی‌تا: 20(‬‬‬‬
1-1- اهمیت فقه الحدیث

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه نمود این است که هر آنچه درباره حدیث گفته شود و 
هر استفاده‌ای که بخواهیم از حدیث ببریم، به فهم درست آن بستگی دارد. اگر حدیث به‌طور 
صحیح فهمیده نشود، اثرات سوء به دنبال خواهد داشت؛ ازاین‌رو علماء و صاحب نظران تمام 

تلاش خود را در درست فهمیدن احادیث به کار می‌برند. 
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امامان  بیان  از خود  را  روایت  درست  فهم  و  الحدیث  فقه  اهمیت  است  اینجا خوب  در 
معصوم اخذ شود که نخستین هشدار دهندگان به این امر بسیار مهم و اولین شارحان سنت 

نبوی بوده‌اند و سپس اهمیت آن را از زبان برخی از عالمان بیان می‌شود.
هَ  اسُ اتَّقُوا اللَّ یهَا النَّ

َ
عبیده سلمانی در این زمینه از حضرت علی چنین نقل می‌کند:»یا أ

هِ قَدْ قَالَ قَوْلً آلَ مِنْهُ إِلَى غَیرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلً مَنْ  اسَ‏ بِمَا لَ تَعْلَمُون‏َ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ وَ لَ تُفْتُوا النَّ
وَضَعَهُ غَیرَ مَوْضِعِهِ كَذَبَ عَلَیه...« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق الف: 295/6(؛ »اى مردم، از خدا بترسید 
و برای مردم فتوایى ندهید كه نم‌ىدانید؛ چراكه پیامبر خدا گاه سخنى فرموده و سپس از آن 
به سخنى دیگر بازگشته1 و گاه سخنى فرموده كه هر كس آن را در غیر موضعش بگذارد، بر او 

دروغ بسته است‏.«
بِی عَبْدِ 

َ
همچنین امام صادق این امر را ضروری می‌داند: »عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِی عَنْ أ

جُلُ مِنْكُمْ فَقِیهاً حَتَّى  لْفِ حَدِیثٍ تَرْوِیهِ وَ لَ یکُونُ الرَّ
َ
نَّهُ قَالَ: حَدِیثٌ تَدْرِیه‏ِ خَیرٌ مِنْ أ

َ
هِ أ اللَّ

یعْرِفَ مَعَارِیضَ كَلَمِنَا وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَمِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ« 
‏)ابن بابویه‏، ۱۴۰۳ق: 2(؛ »یک حدیث بفهمی بهتر از آن است که هزار حدیث )نفهمیده( نقل 
کنی. هیچ یک از شما فقه و بینا در دین نمی‌شود؛ مگر آن که کنایه‌های کلام ما را بشناسد. 

گاهی سخنی از سخنان ما تا هفتاد تفسیر دارد که برای همه آن‌ها پاسخ داریم.«
إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِی كَلَمِنَا إِنَّ  اسِ‏  فْقَه‏ُ النَّ

َ
أ نْتُم‏ْ 

َ
آن امام همام در حدیث دیگری می‌فرماید: »أ

الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَمَهُ كَیفَ شَاءَ وَ لَ یكْذِبُ« ‏)ابن بابویه‏، 
۱۴۰۳ق: ص 1(؛ » اگر کسی توان فهم معانی احادیث اهل‌بیت را پیدا کند، فقه‌ترین مردم 
خواهد بود. هرگاه معانی سخنان ما را بفهمید، بیناترین مردم در دین هستید. گاه یک سخن 
قابلیت معانی گوناگون دارد و اگر کسی بخواهد، می تواند سخنش را به دلخواه خود معنا کند؛ 

در حالی که دروغ هم نگفته است.«
اهمیت صحیح فهمیدن روایت آنجا روشن می‌شود که در برخی از موارد، بدعت در دین و 

1 . یعنى مواردى كه پیامبر حكمى داده و سپس آن را با حكمى دیگر، نسخ كرده است و یا احكام موقّتك‌ىه 
با پایان یافتن زمانشان، خود به خود، نسخ شده‌اند.
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به وجود آمدن فرقه‌های گوناگون، ریشه در سوء فهم و برداشت‌های ناصحیح در حدیث دارند. 
سخن نعمانی، عالم بزرگ شیعی در قرن چهارم، مؤید همین مطلب است: »و لعمری‏ ما أتی‏ من‏ 
تاه و تحیر و افتتن و انتقل عن الحق و تعلق بمذاهب أهل الزخرف و الباطل إلا من قلة الروایة و 
العلم و عدم الدرایة و الفهم فإنهم الأشقیاء لم یهتموا لطلب العلم و لم یتعبوا أنفسهم فی اقتنائه و 
روایته من معادنه الصافیة على أنهم لو رووا ثم لم یدروا لكانوا بمنزلة من لم یرو« ‏)ابن أبی زینب‏، 
۱۳۹۷ش: ص 22(؛ »به جانم سوگند که هیچ کس سرگردان و متحیر و مفتون نگشت و از حق 
نبرید و به باطل و پوچی نپیوست، جز آن که اندوخته علم و روایتش اندک بود و از دقت و فهم 
تهی. این شور بختان به جست‌وجوی دانش همت نگماشتند و رنجِ به چنگ آوردن و نقلش 
را از کانال‌های ناب آن به جان نخریدند و اگر هم نقل می‌کردند، چون به دیده تأمل و دقت 

نمی‌گریستند، باز بسان کسی بودند که چیزی نقل نکرده است.«

2- روش‌شناسی نظام فقه الحدیثی شیخ عبدالکریم حائری
بر اساس اهمیت فقه الحدیث و نیز آنچه در تعریف فقه الحدیث گذشت، عالمان و حدیث 
پژوهان کوشش‌های بسیاری را برای درک بهتر روایات به کار برده‌اند که در زمره آنان، شیخ 
عبدالکریم حائری با بهره‌گرفتن از علومی که در اختیار داشته، گام به گام به فهم نزدیک گشته 
و فهم خود را در اختیار طالبان دانش قرار داده است. اکنون مراحل فهم حدیث را برشمرده و در 

هر گام شواهدی از کتاب الصلاة آیت ‌الله حائری ذکر می‌کنیم.
2-1- اثبات متن

همان‌طور که رعایت علم منطق، انسان را از خطا در تفکّر و اقامه برهان حفظ می‌کند، رعایت 
اصول فقه الحدیث نیز به محقّق در استنباط معنا از متون روایی کمک می‌رساند و از لغزش 
گاهی از مراد معصومین، باید سلسله قواعدی را  احتمالی وی می‌کاهد. حدیث‌پژوه برای آ

در نظر بگیرد که از مهمترین این اصول و قواعد، اطمینان از وجود روایت و صحت آن است. 
برای محقق، استناد متن به معصوم باید ثابت شده باشد تا در مرحله بعد به بحث محتوای 
آن بپردازد. به‌طور مثال صاحب جواهر )م ۱۲۶۶ ق( عبارت »اقرار العقلاء علی انفسهم جائز« را 
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حدیث متواتر یا مستفیض قلمداد می‌کند ‏)نجفی، ۱۴۰۴ق: 3/35(؛ ولی برخی از محققین بعد 
از جست‌وجو، به این نتیجه رسیده‌اند که این عبارت حدیث نیست و نمی‌توان با آن معامله کلام 

معصوم کرد. ‏)ربانی، ۱۳۹۵ش: ص 175( 
شیخ عبدالکریم حائری، به این امر توجه دارد و به روایاتی که سند آن ضعیف است، استناد 
لَةِ یوْم‏َ  مَ الْخُطْبَةَ عَلَ‏ى الصَّ لُ مَنْ قَدَّ وَّ

َ
فقهی نمی‌کند؛ به‌عنوان نمونه، ایشان در توضیح حدیث: »أ

الْجُمُعَةِ عُثْمَان‏...« ‏)شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ق: 332/7( »اوّلین كسى كه خطبه را بر نماز در روز 
جمعه مقدّم داشت عثمان بود.«، می‌فرماید: این روایت به دلیل اینکه قائل شدن به آن شاذ است 
و مرسل و معارض با روایات معتبر می‌باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد ‏)حائرى یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: 
ص 670(. وی همچنین در موارد متعددی، به ارسال روایت توجه نموده و متذکر آن شده است 
)حائرى یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: ص 102، ص 108، ص 673، ص 678 و...(؛ از این رو مرحوم حائری 
به صحت انتساب روایت به امامان که در واجبات و محرمات اهمیت بیشتری می‌یابد، توجه 

ویژه‌ای دارند. 
نظر مرحوم شیخ عبدالکریم حائری درباره تعیین مقدار مهریه برای ازدواج آن است که با 
توجه به اخبار مستفیضه، آنچه مسلمانان برای آن ملکیت قائل هستند، می‌توان به‌عنوان مهر تعیین 
کرد؛ اعم از آنکه عین مال یا منفعت آن باشد یا کم یا زیاد باشد، فرقی ندارد؛ این در صورتی که 
طرفین ازدواج راضی باشند. ایشان در ادامه بحث به چندین روایت استشهاد می‌کنند که برای 

نمونه به دو مورد اکتفا می‌کنیم:
الف. ابی الصباح الکنانی از امام صادق درباره مهریه سؤال کرد و حضرت در جواب 
اسُ‏« ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق:‌ 387/5(. طبق نظر رجالی مرحوم شیخ،  فرمودند: »مَا تَرَاضَى عَلَیه‏ِ النَّ

سند این روایت »صحیحه« است. 
ب. امام باقر به نقل از پیامبر می‌فرماید: آن حضرت تعلیم قرآن را به‌عنوان مهریه 
هِ  جْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ةٌ إِلَى النَّبِی فَقَالَتْ زَوِّ

َ
بِی جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأ

َ
قرار دادند: »عَنْ أ

جْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَی‏ءٌ فَقَالَ لَ قَالَ  هِ زَوِّ نَا یا رَسُولَ اللَّ
َ
ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أ

هِ ص فِی  عَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
جُلِ ثُمَّ أ حَدٌ غَیرُ الرَّ

َ
هِ ص الْكَلَمَ فَلَمْ یقُمْ أ عَادَ رَسُولُ اللَّ

َ
عَادَتْ فَأ

َ
فَأ
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مْهَا  جْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ‏ مِنَ‏ الْقُرْآنِ‏ فَعَلِّ تُحْسِنُ‏ مِنَ‏ الْقُرْآنِ‏ شَیئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّ
َ
الِثَةِ أ ةِ الثَّ الْمَرَّ

إِیاهُ« ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 380/5(؛ همچنین نظر رجالی مرحوم شیخ آن است که سند روایت و 
انتساب به معصوم اشکالی ندارد و »صحیحه« است. ‏)عبدالکریم یزدی، بی‌تا: ص 253( 

همان‌طور که ملاحظه شد، ایشان در این بحث با بیان سه مورد، به بحث اثبات متن ورود 
کردند. در اول بحث فرمود در این باب، اخبار مستفیضه وجود دارد. بار دیگر در روایت اول بیان 
داشتند، روایت آن از نظر سندی صحیح است و همچنین در حدیث آخر هم نظرش بر آن شد 

روایت صحیح است و اشکالی از نظر سندی متوجه آن نیست.
نمونه دیگر در موضوع کفایت سجده بر کاغذ می‌باشد که نظر فقهی مرحوم شیخ عبدالکریم 
حائری آن است که سجده بر آن صحیح و مستند آن برخی از اخبار است؛ مثل: »عَنْ عَلِی بْنِ 
بَا الْحَسَنِ عَنِ الْقَرَاطِیسِ‏ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَیهَا هَلْ یجُوزُ 

َ
لَ دَاوُدُ بْنُ یزِیدَ أ

َ
مَهْزِیارَ قَالَ: سَأ

 مْ لَ فَكَتَبَ یجُوزُ« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ب، ق: 309/2( »داودبن‌یزید از امام کاظم
َ
جُودُ عَلَیهَا أ السُّ

پرسید: آیا سجده بر کاغذ نوشته صحیح است؟ حضرت در جواب نوشتند: صحیح است.« 
مرحوم حائری درباره سند این روایت می‌نویسد: »و اما القرطاس فیدل على جواز السجود علیه 
بعض الاخبار الصحیحة كصحیحة على بن مهزیار«؛ جواز سجده بر کاغذ از برخی روایات 
صحیح، مثل صحیحه علی بن مهزیار دلالت می‌کنند. )عبد الكریم حائر‌ى یزدی، ۱۴۰۴ق: 

ص 101(
همان گونه که ملاحظه شد، مستند ایشان در جواز سجده بر کاغذ، روایت صحیحه علی بن 

مهزیار است.
مورد آخری که ایشان در این بخش به آن می‌پردازد این است که دو سجده با هم، یک رکن 
نماز هستند و اگر هر دو از روی‌ عمد یا سهو ترک شوند، موجب بطلان نماز خواهد شد؛ ولی 
اگر نمازگزار یکی از سجده‌ها را فراموش کند و بعد از رکوعِ رکعتِ بعد به یاد بیاورد، باید بعد از 
نماز، قضای سجده فراموش شده را به جا بیاورد. ایشان دلیل آن را روایت عمار ساباطی می‌داند: 
جُلِ ینْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَع‏َ قَالَ یمْضِی فِی  »عن ابى عبد اللّه انه سئل عَنِ الرَّ
مَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یذْکُرْ إِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَال‏ یقْضِی  مَ فَإِذَا سَلَّ صَلَتِهِ وَ لَ یسْجُدُ حَتَّى یسَلِّ
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مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ب‌، ق: 154/2(. 
از نظر رجالی، شیخ عبدالکریم حائری این روایت را »موثّقه« می‌داند )عبد الكریم حائر‌ى 
بْنِ  عَلِی  بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  حْمَدَ 

َ
یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 395(؛ علت موثّقه بودن روایت، وجود »أ

ال‏« در سلسه سند حدیث است که شیخ طوسی )م 460 ق( درباره وی می‌نویسد: »كان‏  فَضَّ
فطحیا غیر أنّه ثقة فی الحدیث‏« ‏)طوسی، ۱۴۲۰ق: ص 58(؛ یعنی وی با اینکه ثقه است؛ ولی از 
نظر عقیدتی انحراف داشته و فطحی مذهب است و به همین علت، حدیث از درجه صحیحه 

بودن تنزّل پیدا می‌کند و موثقه می‌شود.
2-2- گردآوری روشمند و کامل گزاره‌ها

در علمی ‌همانند دانش فقه )که نتایج حاصله به شارع مقدس منتسب خواهد شد(، اطمینان از 
تمامی‌گزاره‌های یک موضوع و مرتبط به مسأله مورد بحث، از گام‌های اساسی در فقه الحدیث 
است؛ چراکه اهمال در گردآوری قرینه‌ها، آسیب جدی به نتیجه بحث وارد خواهد کرد و باعث 
خدشه در اعتبار علمی‌آن خواهد شد؛ چون در گردآوری روایات در یک موضوع، روایات متشابه 
به محکمات، روایات مطلق به روایات مقیّد، ارجاع داده می‌شود؛ چنانچه حدیث عام به حدیث 

خاص تخصیص خورده و در نتیجه، معنای واضحی از مجموع روایات به دست می‌آید. 
این روش، شیوه اصحاب ائمه بوده است که بعد از جستجو، از مخصص و مقید به 
روایات عمل می‌کردند ‏)انصاری، ۱۴۲۸ق: 166/1(. اصحاب هم این‌گونه روش فقه الحدیثی و 

روش استنباط از احادیث را از خود معصومین فرا گرفته بودند.
امیرالمؤمنین در جواب سلیم بن قیس هلالی که درباره اختلاف احادیث پرسیدند، 
مْرَ النَّبِی مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ 

َ
این‌گونه جواب دادند: »فَإِنَّ أ

هِ الْكَلَمُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَمٌ عَام‏ٌ وَ كَلَم‏ٌ خَاصٌ‏ مِثْل‏ الْقُرْآن‏«  مُتَشَابِهٌ قَدْ كَانَ یكُون‏ُ مِنْ رَسُولِ اللَّ
‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 63/1(. طبق بیان حضرت علی، برای کلام پیامبر اکرم مانند قرآن، 
ناسخ و منسوخ و... وجود دارد و نیز طبق اعتقاد امامیه، همه معصومین نور واحد هستند و 
کلامشان یکدیگر را تفسیر و تخصیص می‌زنند؛ لذا سخنانشان با یکدیگر تناقض ندارند: »إِنَّا إِنْ 
ثُ، وَ لَ نَقُولُ قَالَ فُلَنٌ وَ  هِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّ ةِ إِنَّا عَنِ اللَّ نَّ ثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّ ثْنَا حَدَّ تَحَدَّ
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لِنَا مُصَادِقٌ ‏لكَلَمِ آخِرِنَا« ‏)کشی،  وَّ
َ
لِنَا وَ كَلَمَ أ وَّ

َ
فُلَنٌ فَیتَنَاقَضَ كَلَمُنَا إِنَّ كَلَمَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَمِ‏ أ

۱۴۰۹ق: ص 224(؛ »ما اگر حدیثى بگوییم، سازگار با قرآن و موافق با سنّت م‌ىگوییم. ما از خدا 
و پیامبر او حدیث مك‌ىنیم و نم‌ىگوییم فلانی و فلانی گفت، كه در نتیجه گفتارمان متناقض 
باشد. سخن آخرین فرد ما، همانند سخن نخستین فرد ماست و سخن نخستین فرد ما، مصداق 

سخن آخرین ماست.«
نگاه شیخ عبدالکریم حائری در این مرحله، جستجو از تمام گزاره‌های مرتبط با یک موضوع، 
اهمیت بسزایی دارد. روش فقه الحدیثی ایشان در این مرحله بدین صورت است که روایات مرتبط 

با یکدیگر را جمع‌آوری کرده و تعارض بدوی را حل می‌کند. 
در موضوع لباس نمازگزار اجماع و نصوص، دال بر آن است که نباید لباس مرد از حریر 
ارِ قَالَ: كَتَبْتُ  دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ محض باشد؛ مثل روایت مکاتبه محمد‌بن‌عبدالجبار: »عَنْ مُحَمَّ
وْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَكَتَبَ لَ تَحِلُّ 

َ
لُهُ هَلْ یصَلَّ‏ى فِی‏ قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْض‏ٍ أ

َ
سْأ

َ
دٍ أ بِی مُحَمَّ

َ
إِلَى أ

 لَةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ« ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 399/3(؛ ولی روایت ابن بزیع از امام رضا الصَّ
إِسْمَاعِیلَ  بْنِ  دِ  بر جواز نماز در پیراهنی که تماثیل در آن نباشد، دلالت می‌کند: »عَنْ مُحَمَّ
مَاثِیلُ فَلَ  لَةِ فِی ثَوْبِ دِیبَاج‏ٍ فَقَالَ مَا لَمْ یكُنْ فِیهِ التَّ بَا الْحَسَنِ عَنِ الصَّ

َ
لْتُ أ

َ
بْنِ بَزِیع‏ٍ قَالَ: سَأ

سَ« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 208/2(. شیخ عبدالکریم حائری در وجه جمع این دو دسته از روایات 
ْ
بَأ

می‌نویسد: به‌واسطه قرینه دیباج که در مکاتبه ابن‌عبدالجبار آمده، حریر محض، حمل بر حریر 
غیر محض می‌شود. ‏)حائرى یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: ص 62(.

یکی از شرایط مکان نمازگزار، سکون و آرامش در طول نماز است؛ ولی برای نماز خواندن 
در کشتی دو دسته روایت وارد شده است: دسته نخست، دلالت می‌کند که نماز خواندن در 
فِینَةُ قَرِیبَةً مِنَ الْجُدِّ  هِ تَكُون‏ُ السَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
نَّهُ قَالَ لِ

َ
اج‏ٍ أ کشتی صحیح است: »عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّ

مَا تَرْضَى بِصَلَةِ نُوحٍ ‏)شیخ حر عامل‏ى، ۱۴۰۹ق: 320/4(؛ 
َ
صَلِّی فَقَالَ صَلِّ فِیهَا أ

ُ
خْرُجُ وَ أ

َ
فَأ

ولی دسته دیگر دلالت بر آن دارد که نماز خواندن در کشتی صحیح نیست و باید برای اقامه 
لَةِ  لُ عَن‏ِ الصَّ

َ
هِ یسْأ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
ادِ بْنِ عِیسَى قَالَ: سَمِعْتُ أ نماز از کشتی خارج شد: »عَنْ حَمَّ

وا قِیاماً فَإِنْ لَمْ  نْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّ
َ
فِینَةِ فَیقُولُ‏ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ فِی‏ السَّ
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وُا الْقِبْلَةَ« ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 441/3(.  وا قُعُوداً وَ تَحَرَّ تَسْتَطِیعُوا فَصَلُّ
شیخ عبدالکریم حائری در وجه جمع این دودسته از احادیث می‌فرماید: »فیه ان مقتضى 
الأخبار السابقة جواز الصلاة فی السفینة اختیارا فاللازم حمل الخبرین على أفضلیة الخروج أو على 
صورة عدم إمكان استیفاء باقی أفعال الصلاة إذ لا یمكن حمل الأخبار المجوزة على صورة تعذر 
الخروج أو تعسره كما لا یخفى« ‏)عبد الكریم حائر‌ى یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 106(؛ طبق دسته اول، 
نماز در کشتی برای کسی که در حال اختیار است و اضطرار ندارد، جائز است؛ لکن برای دسته 
دوم روایات، دو وجه ذکر می‌شود: یکی افضلیت خروج از کشتی، یعنی کسی که نمازش را در 
بیرون از کشتی اقامه کند، فضیلتش از کشتی بیشتر خواهد بود و دیگر اینکه دستور به خروج از 

کشتی برای زمانی است که نمازگزار نمی‌تواند سائر شروط نماز را رعایت کند. 
2-3- فهم متن

 تمام تلاش حدیث‌پژوهان و صاحب‌نظران بر آن است که فهم درستی از کلام معصوم
داشته باشند که در این میان برای دستیابی به این منظور از ابزاری استفاده می‌کنند که در ادامه به 

آن اشاره می‌کنیم:
2-3-1- بهرهمندی از دادههای دانش اصول فقه

فهم مقصود شارع مقدس، علاوه بر رعایت سایر ضوابط معناشناسی ادبی، نیازمند به‌کاربستن 
قواعد اصول فقه نیز هست که فقها همواره بدان توجه داشته‌اند. شیخ عبدالکریم یزدی برای 
مستند ساختن و اتقان آرای خود از دانش اصول فقه بهره برده و به سان اصولی زِبَردستی بر ستیغ 

فقاهت درخشیده است. اینجا دو نمونه ذکر می‌شود:
الف. اصالة الاطلاق

قاعده »اصالة الاطلاق« از قواعد بسیار مهم اصولی است که کاربرد زیادی در دانش فقه 
دارد. تعریف مشهور این‌چنین است: »ما دلّ عل‏ى معن‏ى شائع فی‏ جنسه‏« ‏)خمینی، ۱۴۲۳، ق: 
257/2؛ ‫مظفر، ۱۴۳۰الف‌، ق: 224/1(؛ به‌طور مثال مولا به عبدش گفته است: »اعتق رقبة«؛ 
رقبه مطلق است و معناى آن در جنس خود شیوع دارد كه جنس رقبه را چه مؤمن و چه كافر 
باشد، شامل م‏ىشود؛ به خلاف »اعتق‏ رقبة مؤمنه« که رقبه مقید به مؤمنه شده است و در جنس 
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خود شیوع ندارد؛ لذا رقبه کافره را شامل نمی‌شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬
مرحوم شیخ عبدالکریم، در موارد متعددی به این قاعده تمسک کرده است؛ به‌عنوان نمونه 
در بحث مکان نمازگزار، روایاتی وارد شده است که مرد و زن نباید در حال نماز در موازات 
یانِ  ةِ یصَلِّ

َ
جُلِ وَ الْمَرْأ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
هِ قَالَ: سَأ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
بِی بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
یکدیگر قرار بگیرند: »عَنْ أ

وْ نَحْوُهُ« 
َ
وْ ذِرَاعٌ أ

َ
جُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَ حَتَّى یكُونَ بَینَهُمَا شِبْرٌ أ ةُ عَنْ یمِینِ الرَّ

َ
جَمِیعاً فِی بَیتٍ الْمَرْأ

‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 231/2(. یکی از فروعات این بحث آن است که اگر مرد بعد از نماز متوجه 
شد در موازی زن قرار داشته است، مطابق نظر ایشان و باتوجه به مقتضای »اطلاق ادله«، نماز او 
باطل است؛ ولی به واسطه قاعده »لاتُعاد« که حاکم بر ادله اولیه است، نمازش صحیح خواهد 

بود. ‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 90( 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مرحوم شیخ به اقتضای حدیث فوق می‌فرماید که نماز این 
شخص باطل است؛ چون روایت به‌طور مطلق بیان کرده کسی که به‌موازات زن در نماز قرار 
بگیرد، نمازش باطل است و فرقی بین علم و جهل نگذاشته است؛ ولی آنچه نماز این شخص را 
صحیح می‌کند، قاعده »لاتُعاد« است. طبق حدیثی که از امام باقر نقل شده است: »عَنْ 
جُود«  هُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّ لَةُ إِلَّ مِنْ خَمْسَةٍ الطَّ نَّهُ قَالَ: لَ تُعَادُ الصَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ أ

َ
أ

‏)ابن بابویه، ۱۴۱۳ق: 339/1(؛ اگر در این نماز این پنج شرطی را عایت شود، نماز صحیح است 
و نیاز به اعاده نیست. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ب. اصالة الصحه

از  فعل صادره  به صحت و سقم  نسبت  اجرا می‌شود که  زمانی  الصحه«  قاعده »اصالة 
دیگران، شک داشته باشیم ‏)حسین‏ى، ۱۴۱۵ق: ص 28(. در بحث نماز جماعت از حضرت 
مِیرُ الْمُؤْمِنِین فِی 

َ
هِ قَالَ قَالَ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
كُونِی عَنْ أ علی نقل شده است: »عَنِ السَّ

ةٌ قُلْتُ فَإِنْ  نَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَقَالَ‏: صَلَتُهُمَا تَامَّ
َ
حَدُهُمَا کُنْتُ‏ إِمَامَكَ‏ وَ قَالَ الخَْرُ أ

َ
رَجُلَینِ اخْتَلَفَا فَقَالَ‏ أ

نِفَا« ‏)کلینی، 1407ق: 275/3(. 
ْ
ئتَْمُّ بِكَ قَالَ صَلَتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْیسْتَأ

َ
قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أ

طبق این روایت، اگر دو نفر بعد از نماز، هر کدام ادعا کنند امام جماعت بوده‌اند، نماز هر دو 
آن‌ها صحیح است؛ ولی اگر هر دو بگویند مأموم بوده‌اند، نمازشان باطل است. حال که از 
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قصد یکدیگر مطلّع شدند و یکی نیت امام جماعت و دیگری نیت مأموم بودن را کرد و صدق 
ادعایشان را ندانیم، مرحوم شیخ می‌فرماید: به مقتضای اصالة الصحه، نمازشان صحیح خواهد 

بود. ‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 454(
بهره‌مندی شیخ عبدالکریم از اصطلاحاتی، همچون امر ‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 456(، 
نهی ‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 460(، اجماع )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 485(، استصحاب 
)جائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 541(، مفهوم )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 541(، مقدمه واجب 
)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 541( و... از تلاش‌های وی برای استفاده اصول فقه در به‌دست 

آوردن معنای شرعی روایات است.  
2-3-2- بهره‌مندی از آراء فقیهان و شارحان حدیث

بهره‌مندی از نظرات فقیهان و شارحان روایات و رجوع به منابع مهم علمی، در فهم مجتهد از 
معنای گزاره دینی تأثیرگذار است و دیدِ جدیدی فرا روی فقیه باز می‌کند؛ البته فقیه باید جرأت 
نقد و تحلیل داشته باشد و مقلّد محض نباشد. مرحوم شیخ عبدالکریم بر این امر واقف بوده و 
به آثار صاحب نظرانی، چون شیخ مفید )م 413 ق(، شیخ طوسی )م 460 ق(، ابن ادریس حلی 

)م 598 ق( و علامه حلی )م 726 ق( مراجعه داشته است.
در روایتی که عمروبن‌یزید از امام صادق نقل کرده است، ظاهر روایت دلالت بر این 
هِ قَالَ:  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
دارد که جَهر خواندن نماز جمعه واجب است: »عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ أ

إِذَا كَانُوا سَبْعَةً یوْمَ الْجُمُعَةِ ... لْیقْعُدْ قَعْدَةً بَینَ الْخُطْبَتَین‏ِ وَ یجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 
245/3(؛ ولی شیخ عبدالکریم حائری از صاحب مدارک نقل می‌کند که اصحابِ فقها قطع 
پیدا کرده‌اند، جَهر در نماز جمعه واجب نیست و مراد از آن استحباب است. ‏)حائری یزدی، 

۱۴۰۴ق: ص 681(
همچنین از امام رضا درباره نافله عشا چنین وارد شده است: »... وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ 
نَّ الرَّكْعَتَینِ لَیسَتَا مِنَ الْخَمْسِین‏...« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 455/1(. 

َ
مَقْصُورَةً وَ لَیسَ تَتْرُكُ رَكْعَتَیهَا لِ

شیخ عبد الکریم در توضیح روایت می‌نویسد: »از این حدیث ظاهر می‌شود که ساقط نشدن 
نافله عشا، تخصیص ادله اسقاط نافله نمازهای چهار رکعتی نیست؛ زیرا مقتضای روایت امام 
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رضا این است که نماز وتیره، نافله نماز عشا نیست.« مرحوم شیخ از این نظر عدول می‌کند؛ 
چراکه اکثر فقها از مضمون روایت اعراض کرده‌اند. ‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 3(

البته بیان و استناد به آرای بزرگانی، چون شیخ صدوق )م ۳۸۱ ق( )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: 
ص56(، شهید اوّل )م 786 ق( )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص82(، شیخ طوسی )م 460 ق( 
)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص97(، شیخ بهائی )م 1031 ق( )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص107(، 
علامه حلی )م 726 ق( )حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص126( و سایر صاحب‌نظران به غنای این 

کتاب افزوده است.
2-4- فهم مقصود

در برخی اوقات، بعد از به‌دست‌آوردن معنای ظاهری گزاره دینی، معانی به‌دست آمده که از 
حیث سلبی و ایجابی با یکدیگر همخوانی ندارند و مجتهد را در کشف مراد نهایی شارع مقدس 
با تردید مواجه می‌کند؛ اینجاست که مسأله فهم مقصود در فقه الحدیث مطرح می‌شود و فقیه با 
ابزارهایی که در دست دارد، نظریه نهایی را از دل گزاره‌های دینی بیرون می‌کشد. نمونه‌های در 
کتاب الصلاة مرحوم حائری شاهد هستیم که با استفاده از اصل »تقیه« و »تعارض«، در کشف 

مراد اصلی شارع کمک جسته است.
2-4-1- تقیه

تقیه در لغت از »وقایه« است و به معنی »الحفظُ الشیءِ ممّا یؤذیه و یضرّه« ‏)راغب اصفهان‏ى، 
۱۴۱۲ق: ص 881(؛ نگه داشتن چیزى است كه زیان و ضرر م‏ىرساند و در اصطلاح فقها و 
اهل حدیث بدین معناست كه امام معصوم حدیثى را در موافقت با عامه بیان كرده باشد؛ 
البته لازم نیست حدیث حتما موافق قول فقهاى عامه باشد؛ زیرا گاهى ائمه معصومین از مردم 
عادى هم تقیه مك‌ىرده‌اند. همچنین ضرورتى ندارد كه حدیث موافق تمام عامه باشد؛ زیرا ممكن 
است امام براى موافقت با برخى از عامه تقیه كرده و حدیثى از روی تقیه بیان کرده باشد ‏)ربانی، 
۱۳۸۸ش: ص 163(؛ ازاین‌رو تردیدی نیست که در بین روایات ائمه اخباری وجود دارد که 

این احادیث از روی تقیه صادر شده‌اند. 
محدّث بحرانی در مقدمه حدائق الناظره می‌فرماید: »ائمه اطهار برای حفظ جان خود 
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و شیعیان، بین اخبار اختلاف ایجاد کرده‌اند؛ اگرچه کسی از مخالفان نیز حاضر نباشد؛ ازاین‌رو 
انسان مشاهده می‌کند که به یک مسأله، چند پاسخ می‌دهند؛ اگرچه قائلی از مخالفان نباشد.« 

‏)بحرانی، بی‌تا: 5/1(
شیخ عبدالکریم حائری در موارد متعددی صدور برخی از روایات متعارض را به تقیه حمل 
کرده است؛ به‌عنوان نمونه، طبق روایات وارد شده از اهل‌بیت، نماز گزار در چهار مکان 
مکه، مدینه، مسجد جامع کوفه و حائر حسینی، بین قصر و اتمام مخیّر است؛ ولی اتمام نماز 
افضل است ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 524/4(. نظر مشهور فقها و مرحوم حائری  نیز همین است؛ ولی 
برخی از فقها برآنند که نماز در این اماکن قصر است؛ مگر اینکه نیت عشره کند و برخی هم 
بر اتمام نماز در این اماکن قائل هستند. شیخ عبدالکریم حائری می‌فرماید: »منشأ این اختلاف 
اخباری است که در این باب وارد شده است.« ایشان در ادامه می‌فرماید: »حق آن است که 
مشهور قائل هستند و اخباری که دستور به قصر داده‌اند، از روی تقیه بوده است.« ‏)حائری 

یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 450(
در مورد دیگر شیخ عبدالکریم می‌فرماید: »برخی از اعاظم بر وجوب سوره بعد از حمد، 
ادعای اجماع کرده‌اند و برخی از فقیهانی، مثل شیخ صدوق )م 381 ق( و شیخ طوسی )م 460 
ق(، به‌ظاهر روایات اصحاب نسبت داده‌اند.« امکان دارد مستند قول آن‌ها روایاتی باشد که در 
قَمْتُ 

َ
هِ إِذَا أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
ارٍ قَالَ: قُلْتُ لِ این باب وارد شده است؛ مانند: »عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ

 
ُ
قْرَأ

َ
تُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أ

ْ
حِیمِ )فِی فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

ُ
قْرَأ

َ
لَةِ أ لِلصَّ

ورَةِ قَالَ نَعَمْ« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 69/2( و از طرف دیگر روایاتی  حِیمِ( مَعَ السُّ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسْمِ اللَّ
وارد شده مبنی بر اینکه سوره بعد از حمد واجب نیست؛ به‌عنوان مثال: »عَنْ عَلِی بْنِ رئِاَبٍ 
هِ قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ‏: إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَةِ« ‏)طوسی،  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

۱۴۰۷ق: 71/2(. 
مرحوم حائری می‌فرماید: »حمل‌کردن اخبار دسته دوم بر حال ضرورت یا عجله داشتن 
نمازگزار بعید است؛ بر خلاف اینکه دسته اول را بر استحباب یا تقیه حمل کنیم.« ‏)حائری یزدی، 

۱۴۰۴ق: ص 158(
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مورد آخری که در این بخش بدان پرداخته می‌شود این است که آن‌ کسی که وارد محلی 
می‌شود و قصد دارد ده روز در آنجا اقامت کند، طبق اخباری که به حد متواتر می‌رسند، باید 

نمازش را کامل بخواند. )حائرى یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: ص 632(
 ٍبِی جَعْفَر

َ
از جمله آن روایات، روایت صحیحه زراره از امام باقر است: »عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

نْ یتِمَّ فَقَالَ 
َ
وْ مَتَى ینْبَغِی لَهُ أ

َ
راً أ نْ یكُونَ مُقَصِّ

َ
یتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى ینْبَغِی لَهُ أ

َ
 رَأ

َ
قَالَ: قُلْتُ لَهُ أ

لَةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً  تِمَّ الصَّ
َ
یامٍ‏ فَأ

َ
ن‏َ لَكَ‏ بِهَا مُقَام‏َ عَشَرَةِ أ

َ
یقَنْتَ‏ أ

َ
رْضاً فَأ

َ
إِذَا دَخَلْتَ أ

نْ 
َ
رَدْتَ أ

َ
لَةَ وَ إِنْ أ تِمَّ الصَّ

َ
نْ یمْضِی شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأ

َ
رْ مَا بَینَكَ وَ بَینَ أ وْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّ

َ
خْرُجُ أ

َ
أ

تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ« ‏)طوسی، ۱۳۹۰ش: 237/1(؛ ولی روایاتی وارد شده است مبنی بر اینکه اگر 
کسی قصد دارد پنج روز در محلی بماند، نمازش تمام است؛ مثل روایت حسنه ابی‌ایوب: »عَنْ 
ثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ  سْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّ

َ
نَا أ

َ
هِ وَ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ أ لَ مُحَمَّ

َ
یوبَ قَالَ: سَأ

َ
بِی أ

َ
أ

كْثَرَ فَلْیعُدَّ ثَلَثِینَ یوْماً ثُمَّ لْیتِمَّ وَ إِنْ كَانَ 
َ
وْ أ

َ
لَةَ فَإِنْ لَمْ یدْرِ مَا یقِیمُ یوْماً أ یامٍ قَالَ فَلْیتِمَّ الصَّ

َ
عَشَرَةِ أ

نَّكَ قُلْتَ خَمْساً قَالَ قَدْ قکلْتُ ذَلِكَ قَالَ 
َ
دُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أ وْ صَلَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّ

َ
قَامَ یوْماً أ

َ
أ

قَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَقَالَ لَ« ‏) طوسی، ۱۳۹۰ش: 238/1(. 
َ
نَا جُعِلْتُ فِدَاكَ یكُونُ أ

َ
یوبَ فَقُلْتُ أ

َ
بُو أ

َ
أ

شیخ عبدالکریم حائری در وجه جمع بین این دسته از اخبار بیان می‌کنند: »کفایت پنج 
روز برای کامل خواندن نماز، بیان حکم واقعی نبوده است؛ بلکه به خاطر تقیه بیان شده است.« 

‏)حائری یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: ص 632(
2-4-2- تعارض 

ناسازگاری میان پاره‌‌ای از روایات، نکته‌‌ای نیست که متأخرین امت، نخستین بار آن را دریافته 
باشند؛ بلکه این موضوع از عصر معصومین به آن توجه شده و ضمن معمول داشتن برخی از 
اقدامات پیشگیرانه، روش‌های مناسب مواجهه با پدیده اختلاف و چگونگی رفع و علاج آن، به 
تدریج ارائه و تبیین شده است ‏)خوش نصیب، ۱۳۹۶ش: ص 30(؛ لذا با مراجعه به احادیث این 
باب، می‌توان اختلاف به وجود آمده در احادیث متعارض را بر طرف کرد ‏)کلینی، ۱۴۰۷ش: 

 .)62/1
علما اصولی برای تبیین بیشتر موضوع، حدود و ثغور بحث را مشخص کرده و برای تعارض، 



114

14
0۱

ان 
مست

و ز
یز 

 پای
م،

هشت
ره 

شما
م، 

هار
ل چ

 سا
هه،

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می‌
 عل

امة
صلن

دوف

نظران، عملا وارد  از صاحب  را ذکر کرده‌اند ‏)مظفر، ۱۴۳۰ق: 211/3(. برخی  هفت شرط 
عرصه شده‌اند و کتابی مستقلی در این زمینه به رشته تحریر درآورده‌اند که یکی از آن‌ها کتاب 
گران‌سنگ مرحوم شیخ طوسی )م 460 ق( با عنوان الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار است. 
بر اساس قاعده مشهور »الجمع مهما امکن اولی من الطرح‏«، باید بین روایات متعارض جمع 
شود و جمع، اولویت بر طرح و کنار گذاشتن روایات متعارض دارد؛ اما چگونگی جمع بین 

روایات متعارض، میزان تسلط یک فقیه به لسان روایات را نشان می‌دهد. 
منظور از جمع بین این روایات به فرموده شیخ عبدالکریم در کتاب اصولی خود به نام الدرر، 
جمع عرفی است ‏)حائری یزدی، ۱۴۱۸ق: ص 645(. ایشان در مباحث فقهی به این امر توجه 
دارند؛ به‌عنوان نمونه، در باب اسقاط اذان برای کسانی که بعد از نماز جماعت وارد شده‌اند و 
هنوز جماعت پراکنده نشده‌‌‌اند، دو دسته روایت وارد شده است: دسته اول دلالت دارند که 
بِی عَبْدِ 

َ
ا عِنْدَ أ بِی عَلِی قَالَ: كُنَّ

َ
اذان و اقامه ساقط است؛ مثل روایت: »عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أ

ینَا فِی‏ الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ‏ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِی  تَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّ
َ
هِ فَأ اللَّ

حْسَنْتَ 
َ
هِ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
نَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أ ذَّ

َ
سْبِیحِ فَدَخَلَ عَلَینَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأ التَّ

شَدَّ الْمَنْع« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 55/3(. طبق این حدیث، کسانی که بعد 
َ
ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعْهُ أ

از نماز جماعت وارد شده‌‌‌اند، نباید اذان بگویند؛ ولی دسته دوم، دال بر آن است که باید اذان و 
مَامَ حِینَ  دْرَكَ الِْ

َ
هِ‏ عَنْ رَجُلٍ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
ابَاطِی أ ارٌ السَّ لَ عَمَّ

َ
اقامه گفته شود؛ مثل حدیث: »سَأ

لَة« ‏)طوسی، ۱۴۰۷ق: 395/1(. طبق این حدیث،  ن‏َ وَ یقِیمَ وَ یفْتَتِحَ الصَّ ن‏ْ یؤَذِّ
َ
مُ قَالَ عَلَیه‏ِ أ یسَلِّ

کسی که بعد از نماز جماعت وارد می‌شود، اذان و اقامه را باید بگوید و بعد نماز را شروع کند.  
در وجه جمع این دو دسته روایات، شیخ عبدالکریم حائری بیان می‌کنند: »برخی اخبار، 
دسته دوم را بر صورت تفرّق جماعت حمل کرده‌اند که این وجه جمع، در نهایت بُعد است؛ 
زیرا در موثقه عمار آمده است که نمازگزار، امام جماعت را در هنگام سلامِ نمازِ جماعت درک 
کرده است. برخی از بزرگان، دسته اول را حمل بر کراهت کرده‌اند که با عبادت بودن منافاتی 
ندارد و دسته دوم را بر مشروعیت و مستحب بودن اذان و اقامه گرفته‌‌‌اند. این وجه جمع نیز اشکال 
دارد؛ زیرا مبادرت به نماز، بدون اذان و اقامه، بر حسب فرض افضل است و چگونه ممکن است 
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امام در موثقه عمار دستور به اذان و اقامه بدهد؟ این وجه جمع در صورتی صحیح است که 
امام بگوید در اذان و اقامه گفتن اشکالی وجود ندارد.« شیخ عبدالکریم حائری در ادامه قائل 
می‌شود: »نمی‌توان بین این دوسته روایت جمع عرفی کرد و تنها چیزی که در اینجا وجود دارد 
این است که دسته اول را به‌خاطر کثرت و اشتهار مضمون روایات در بین اصحاب ترجیح داد.« 

‏)حائری یزدی، ۱۴۰۴ق: ص 120(
یکی از واجبات در شریعت اسلام، جواب سلام‌دادن است. متفرع این بحث آن است که 
آیا جواب سلام بر نمازگزار هم واجب است یا به دلیل اینکه در حال نماز است از وی ساقط 

می‌شود؟ در اینجا با سه دسته از روایات مواجه هستیم: 
دسته اول از احادیث، بیانگر آن است که مطلق جواب سلام بر نمازگزار واجب است؛ مثل 
لَةِ قَالَ  جُلِ یسَلَّم‏ُ عَلَیه‏ِ وَ هُوَ فِی‏ الصَّ لْتُه‏ُ عَنِ الرَّ

َ
هِ قَالَ‏: سَأ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
روایت: »عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أ

ارُ بْنُ  هِ كَانَ قَائِماً یصَلِّی فَمَرَّ بِهِ عَمَّ لَمُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ یرکدُّ سَلامٌ عَلَیكُم وَ لَ یقُولُ وَ عَلَیكُمُ السَّ
ارٌ فَرَدَّ عَلَیهِ النَّبِی هَكَذَا« ‏)کلینی، ۱۴۰۷ق: 366/3(. مَ عَلَیهِ عَمَّ یاسِرٍ فَسَلَّ

دسته دوم از احادیث، دلالت بر آن دارند که جواب سلام موجب بطلان نماز نیست؛ مثل: 
لَمُ عَلَیكَ فَقَالَ  لَةِ فَقُلْتُ السَّ بِی جَعْفَرٍ وَ هُوَ فِی الصَّ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أ »عَنْ مُحَمَّ

لَةِ قَالَ  لَمَ وَ هُوَ فِی الصَّ  یرُدُّ السَّ
َ
ا انْصَرَفَ قُلْتُ أ صْبَحْتَ‏ فَسَكَتَ‏ فَلَمَّ

َ
لَمُ عَلَیكَ‏ فَقُلْتُ‏ كَیفَ‏ أ السَّ

نَعَمْ مِثْلَ مَا قِیلَ لَهُ« ‏)شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ق: 267/7(.
دِ بْنِ  دسته سوم از روایات، جواب سلام را بر نحو خاص واجب می‌کنند؛ مانند: »عَنْ مُحَمَّ
مَ عَلَیكَ مُسْلِمٌ  لَةِ فَقَالَ إِذَا سَلَّ جُل‏ِ یسَلِّم‏ُ عَلَ‏ى الْقکوْمِ‏ فِی‏ الصَّ بَا جَعْفَرٍ عَن‏ِ الرَّ

َ
لَ أ

َ
نَّهُ سَأ

َ
مُسْلِمٍ‏ أ

شِرْ بِإِصْبَعِكَ« ‏)شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ق: 
َ
لَمُ عَلَیكَ وَ أ مْ عَلَیهِ تَقُولُ السَّ لَةِ فَسَلِّ نْتَ فِی الصَّ

َ
وَ أ

 .)269/7
مرحوم شیخ در جمع بین این سه دسته از احادیث می‌فرماید که گرچه روایات مختلفی در 
این زمینه وارد شده است؛ ولی جمع بین آن‌ها به این نحو است که آنچه در جواب سلام ممنوع 
است، مقدم کردن ظرف )علیکم( است؛ به این معنی آنچه در جواب، در غیر از نماز، متعارف 
بین مسلمان‌ها است، صورت پذیرد؛ مثل »سلام علیک«، »سلام علیکم«، »السّلام علیك« و 
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»السّلام علیكم« ‏)حائرى یزد‏ى، ۱۴۰۴ق: ص 306(.

نتیجه‌گیری
حاصل این پژوهش، نمونه‌‌ای از روش فهم حدیث روشمند و کاربردی در موضوع احادیث 
فقهی است که به کارگیری قواعد فهم حدیث، در میدان عمل و تطبیق آن‌ها را نشان می‌دهد. 

نتیجه نشانگر آن است که:
نظام فهم حدیث شیخ عبدالکریم حائری در اثبات متن، گردآوری قرینه‌ها، فهم متن، فهم 
مقصود و توجه به بحث تقیه و تعارض روایات، دارای نظام خاصی است و در ارائه نتایج نیز 

ویژگی‌های خاصِ خود را دارد.
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